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کاهش اشاعه دیالکتیک اخلاقي

دگرگوني هــا و تحولات صنعتــي و تکنولوژیکي  �
منجــر به تســلط عقلانیــت ابزاري بر جوامع شــده 
اســت. همین امر نه تنها باعث تغییر کنش در سطح 
فــردي و اجتماعــي و نیز حاکمیت هــدف منفعتي 
در عامل انگیزشــي و تحریکي بروز کنش مي شــود؛ 
بلکه باعث تغییر و دگردیســي در کنش هاي اخلاقي 
و اهــداف آن نیــز مي شــود. در این شــرایط اخلاق 
در کنــش فــردي از معناي حس رضایــت دروني و 
مســئولیت در برابر دیگري عبــور مي کند و به ابزاري 
بــراي هدف منفعتي بدل مي شــود. این وضعیت به 
تدریــج منجر به بحران معنا (تغییــر معنا) و بحران 
هویت (حذف دیالکتیک دگرخواهي و خودخواهي) 
و نیز تسلط جهان اندیشــگي نیهیلیسم (ارزش هاي 
ابــزاري) در کنــش انســان مي شــود.براي مهــار و 
جلوگیري از این شرایط و سوق دادن جامعه به سوي 
اشــراف اخلاقــي، آموزش هاي اخلاقــي به صورت 
گســترده و در سطوح مختلف از ســوی سازمان ها و 
افراد متخصص ضروري مي شــود. یکي از مهم ترین 
رسالت هاي رسانه هم طراحي و ساخت برنامه هایي 
با محتواي اخلاقي به صورت مستقیم و غیر مستقیم 
اســت. صرف نظر از برنامه هــاي مذهبي که هدف و 
تأثیر مســتقیم آنها کاملا ملموس و مشــهود است، 
برنامه هــاي تلویزیونــي دیگري ماننــد «گفت وگوي 
تنهایي» و «ماه عســل» به صورت غیرمستقیم با بیان 
درونیات انســاني و تمنیات اخلاقي، نقش بسزایي در 
ایــن مقوله ایفــا مي کنند. در واقــع این گونه پروژه ها 
«دیالکتیک اخلاقــي» را که مقولــه اي کاملا دروني 
اســت، آشــکار و علني مي کنند. همین امر منجر به 
تلنگري حساب شــده بــر مخاطبان مي شــود.حیات 
اجتماعي محصول تعاملات کنشــگراني اســت که 
زندگي و وجود انساني آنان در زمینه زندگي اجتماعي 
تبلور مي یابد و تمام وجودشــان معطوف به دیگران 
مي شــود. اخلاق، هم داســتان با مســئولیت است و 
مسئولیت، همواره در مقابل دیگري تعریف مي شود. 
دیگري بــا محدودکردن قلمرو من، مــن را ملزم به 
دیــدن و درنظرگرفتن خود (خــود حقیقي) مي کند. 
به پرســش کشیده شــدن خود انگیختگي من توسط 
حضور دیگري، اخلاق اســت. فراینــد کنش اخلاقي 
بــا کشــمکش و دیالکتیک (گفت وگــوي دروني) بر 
ســر بروز ســائق هاي دگرخواهي و خودخواهي آغاز 
مي شود و در نهایت با توجه به دیگري و کنش همسو 
با آن اخــلاق بروز مي یابــد.در برنامــه «گفت وگوي 
تنهایــي» از درونیات و خواســته هاي فرد که بیشــتر 
جنبــه معنوي دارد، پرده برداشــته مي شــود که این 
اولین گام در فرایند اخلاقي اســت؛ اما باید توجه کرد 
که اخلاق، پرداختن به «آنچه هســت» به عنوان یک 
خواسته و تمنا نیست؛ بلکه پرداختن به «آنچه باید» 
اســت. «آنچه هســت»، در واقع گزارش یا توصیف 
اخلاقي اســت که یک فرد آرزو مي کنــد؛ اما «آنچه 
باید»، بُعد پراگماتیســتي و عملي دیالکتیک اخلاقي 
است که اخلاق را به فعل آشکار مي کند. باید اذعان 
کرد که شــکل جامع و کامــل آن یعني تبدیل «آنچه 
هست»، به «آنچه باید»، در برنامه ماه عسل، با روایت 
کنش و واکنش دروني انسان از زبان خودِ کنشگر بروز 
مي یافت. این پروژه با یک گام فراتر، با بیان یک کنش 
دیالکتیکي از یک فرد، شــکل تقابل هاي خود خواهي 
و دگر خواهــي را نــه در حد یک خواهــش و تمناي 
دروني؛ بلکه به صورت یک خواســته مبدل به عمل، 
آشکار مي کرد. کنشگر همانند قهرمان تراژدي با عبور 
ازخود خواهي (سعادت خویش و منافع شخصي) به 
دگرخواهي (توجه به دیگري) دســت مي یافت. این 
امر به معناي بهره برداري بسیار مؤثر از قاب تلویزیون 
براي احیاي دیالکتیک اخلاقي و اشاعه خرد جمعي 
(عقل اخلاقي) در جامعه اســت کــه به بروز اخلاق 
عملي منجر مي شــود.به نظر مي رســد باید اهمیت 
برنامه هایي مانند «ماه عســل» بازگو و بر ضرورت آن 
تأکید شــود؛ تا به جاي کم رنگ شدن و به حاشیه رفتن 
به قوت خود باقي بماند و با باز اندیشــي در این راستا 

دوباره احیا شود.
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شهرزاد همتي: روزي نیســت که در صفحه حوادث 
روزنامه ها خبري از همسرکشــي نباشد. همین دیروز 
در شــیراز مردي که مشــکلاتي با همسرش داشت، 
پس از کشــتن او، اقدام بــه ازبین بردن خودش کرد. 
همیــن الان هم مردان و زنان زیــادي در زندان هاي 
کشــور منتظــر اجراي حکــم خود به دلیل کشــتن 
همسرانشــان هســتند. این موضوع فقیر و غني هم 
نمي شناسد و حوادث روزهاي گذشته هم نشان از آن 
دارد که این مسئله ربطي به جایگاه اجتماعي ندارد. 
عصبانیت و خشونتي که در جامعه وجود دارد، افراد 
را به ســمت ابراز خشونت به ســمت خانواده خود 
مي برد. همسرکشــي و فرزنــدآزاري بخش زیادي از 

پرونده هاي کیفري را تشکیل مي دهند.
بر اساس آمار منتشرشــده، نزدیک به ۳۳ درصد 
قتل هایــي که در ســال ۱۳۹۰ در ایــران اتفاق افتاد، 
قتل های خانوادگي بوده؛ از این میان «همسرکشي» 
بیشــترین ســهم را به خود اختصاص داده و شش 
درصد از این قتل ها نیز «شوهرکشــي» بوده اســت. 
سال ۱۳۹۳ معاون وقت مبارزه با قتل پلیس آگاهي 
در گفت وگویي اعلام کرده بود:  در ۳۰ درصد از وقایع 
قتل، بین مقتول و متهم، نســبت فامیلي، اعم از دور 
و نزدیک وجــود دارد و در حدود هفت درصد از کل 
قتل ها، بین متهم و مقتول رابطه زوجیت برقرار بوده 
که همسرکشي تلقي مي شــود. به گفته او، در سال 
۹۳، وقایع همسرکشي، ۷۲ درصد، مربوط به قتل زن 
به دست شوهر و ۲۸ درصد، مربوط به قتل شوهر به 

دست زن بوده است.
فرشــته مرصادي، دانشجوي دکتراي حقوق جزا 
که پایان نامه کارشناسي ارشــدش را به همسرکشي 
اختصاص داده، درباره این آمار به «شرق» مي گوید: 
پایان نامه من مربوط به سال ۹۴ بود. مطابق آمار ما، 
۴۳ درصد از این جرائم، ریشــه در مســائل منکراتي 
و اخلاقــي و ۵۱ درصــد آن نیز ناشــي از اختلافات 
خانوادگــي نظیر، اعتیــاد، ســوءظن، اختلاف نظر در 
شغل، محل زندگي، نوع پوشش و ... و شش درصد 
باقي مانده نیز سایر موارد، از جمله جنون و اختلالات 
رواني بود. میزان کشــتن زنان به دســت شــوهران 
حــدودا دوبرابر شوهرکشــي بود و بیشــتر زناني که 
قرباني همسرکشي مي شدند، درواقع قرباني سوءظن 
بودند. گاهــي این اختلافــات خیلــي پیش پاافتاده 

هستند، اما به دلیل فشارهایي که از طرق مختلف به 
خانواده وارد مي شود، این اختلافات کوچک منجر به 

فاجعه اي مانند همسرکشي مي شود.
به گفته مرصادي، بســیاري از زنان همســرکش، 
از ســوي شوهران خود مورد خشونت و ضرب وشتم 
واقــع مي شــوند. بســیاري از آنها پیــش از ارتکاب 
جرم از پلیس، مددکار و خانواده درخواســت کمک 
مي کنند، اما اضطراري بودن موقعیت آنها تشخیص 
داده نمي شــود و خانواده ها با جملات کلیشه اي که 
کلیدواژه اصلي آن آبروســت، زن را وادار به سکوت 
مي کنند و مددکاران نیز بــا جملاتي نظیر «به عنوان 
یــک زن زنانگــي ات را براي آرام کردن همســرت به 
کار بگیر» سعي مي کنند درواقع قضیه را ماستمالي 
کنند. زن کــه در دادگاه خانواده هم چندان راه حلي 
بــراي رهایي اش پیدا نمي کنــد و از طرفي حتي بلد 
نیســت که چگونه در دادگاه موقعیت خود را اثبات 
کنــد و از طرفــي طولانــي و فرسایشــي بودن روند 
طلاق باعث مي شــود که زنان براي رهاشدن خود از 

خشونت، اقدام به کشتن مردان کنند.
وي همچنیــن در ادامــه مي گویــد: «البتــه آمار 
سه درصدي نیز از زنان وجود دارد که به دلیل حضور 
شخص ســوم در زندگي شان و علاقه به مرد دیگري 

اقدام به حذف فیزیکي همسر مي کنند».
ایــن حقــوق دان دربــاره زن کشــي مــردان نیز 

مي افزاید: «ســوءظن، عصبانیت، قوانین مردسالارانه 
و تعصب از دلایل اصلي همسرکشــي مردان است. 
از طرفي اگر مردان نســبت به همسرشان مهارت ها 
و منابع کمتري داشته باشند، براي اثبات قدرتشان از 
اعمال خشــونت استفاده مي کنند. مرداني که میزان 
تحصیلات کمتري نســبت به همسرانشــان دارند یا 
از موقعیــت و پایگاه اجتماعــي پایین تري برخوردار 

هستند بیشتر اقدام به همسرکشي مي کنند».
مســئله همسرکشــي البته فقط مختــص ایران 
نیســت؛ در کشــورهایي مانند کلمبیا، گینه، آفریقاي 
جنوبي، برزیل، مکزیک و پاناما هم آمار همسرکشــي 
قابل توجه است. همچنین مطابق آمار منتشرشده در  
آمریکا نیز در سال ۲۰۱۵، نسبت جنسیتي همسرکشي 
در این کشور، دوبرابر کشورهاي انگلیسي زبان اروپاي 
غربي، اســترالیا و کانادا بوده اســت. طبق آماري که 
از نتایج یک پژوهش ۱۰ ســاله اســت، در آمریکا به 
ازاي هر صد مردي که همسرکشــي مي کنند، ۷۵ زن 

مبادرت به قتل همسران خود مي کنند.
دادگستري  پایه یک  وکیل  عبدالصمد خرمشاهي، 
کــه در ســال هاي کاري اش وکالــت پرونده هــاي 
جنجالي بي شماري را برعهده داشته، در گفت وگو با 
«شرق»، درباره پدیده همسرکشي در ایران مي گوید: 
«بیشــتر مردان هستند که همســران خود را به قتل 
مي رســانند. آمار بین زنان و مــردان در این موضوع 

برابر نیست و زنان بیشتر در روابط خانوادگي قرباني 
مي شوند. در همسرکشي کلا انگیزه ها متفاوت است، 
اما چند علت وجود دارد که معمولا در بخش اعظم 
قتل ها مشابه اســت؛ یکي اینکه همیشه در جنایت 
همسرکشــي (خصوصا در بین مردان) پاي شخص 
ثالثي در میان است. این قتل ها معمولا قتل ناموسي 
هســتند و شــوهر فکر مي کند یا مي بینــد که مورد 
خیانت واقع می شــود و به جاي پیگیري راه قانوني، 
در اثر خشــم، مبادرت به قتل همســر مي کند. دلیل 
دومي که مــردان اقدام به قتــل مي کنند بحث فقر 
است. فقر علت العلل همه جنایات است. فقر مادي، 

فقر فرهنگي مي آورد و نمي شود از آن غافل شد». 
وي در ادامه با اشــاره به دلایل همسرکشــي به 
دســت زنان تأکید کرد: «در همسرکشــي زنان یکي 
از مــواردي که کمتر بــه آن توجه مي شــود، مقدار 
زیاد ســخت گیري و اطاله دادرســي یا سخت گیري 
درخصــوص طلاق زنان اســت. دلایلي که در قانون 
وجــود دارد و ســختي هاي دادگاه و اثبات عســر و 
حرج توان زنــان را مي گیرد و عموما همسرانشــان 
هم با طلاق مخالفت مي کننــد. ما از این موارد هم 
زیاد داشــتیم که زنان وقتي خسته مي شوند و تمام 
تلاش خــود را مي کنند و نمي توانند موفق شــوند، 
ســعي مي کنند به صورت فیزیکي همسرشــان را از 
بین ببرنــد و به قول خودشــان از جهنم نجات پیدا 
کننــد. در این گونــه قتل ها معمولا بحــث معاونت 
مطرح مي شــود. در اغلب این پرونده ها زن ها مباشر 
قتل نیستند و توسط شخص ثالث قتل اتفاق مي افتد 
و زن ها به لحاظ عدم توانایي لازم از لحاظ جسماني 
براي مقابله با مرد، شــخص سومي را حالا از طریق 
رفاقت، تحریک، تشویق و تطمیع مباشر قتل مي کنند 
و اینهــا از شــایع ترین مواردي اســت کــه در اغلب 

پرونده ها وجه مشترک دارد».
ایــن وکیل دادگســتري در پایان تأکیــد کرد:  «در 
همسرکشي نباید از مشکلات مالي غافل شد که مرد 
به لحاظ مشــکلات زندگي نمي توانــد از پس خرج 
زن و بچــه بربیاید و همســر و فرزندانش را به قتل 
مي رساند، اما مسئله بیشتر بدبیني، شکاکي، حسادت 
و درمیان بــودن پــاي فرد ثالث اســت کــه موجب 
اختلاف طرفین مي شود و جزء انگیزه هاي مهم براي 

همسرکشي است».

بررسي دلایل همسرکشي در ایران در گفت وگو با ۲ حقوق دان

قتل زیر سقف مشترک
یاسین آذریان

ســمیرا حســیني: ۸ تا ۱۱ میلیون تومان یــا حدود یک 
میلیــون تومــان بــه ازاي هر دقیقــه! اینهــا مبالغي 
اســت که برخي پزشکان براي شــرکت در برنامه هاي 
تلویزیونی پرداخت مي کنند تا به عنوان کارشــناس در 
این برنامه ها حضور یابند. پزشــکاني که برخي از آنها 
به گفته مسئولان نظام پزشکي در گفت وگو با «شرق» 

ممنوع  الکار شده اند.
موضوعي که گویي مســئولان وزارت بهداشت نیز 
از آن بي خبر نیســتند. روز گذشــته معــاون کل وزارت 
بهداشت دراین باره اظهار نظر کرد و گفت «برنامه هاي 
گفت وگومحــور در صداوســیما بــا برخي پزشــکان، 
دلیلــي بر برجســته بودن آن پزشــک نیســت و گاهي 
جنبه تبلیغــي دارد». ایرج حریرچي تبلیغات در حوزه 
پزشــکي را تحث تأثیر تقاضاي القایي و تقســیم منابع 
بین گروه هاي مختلف ذکر کرد و گفت: گاهي تبلیغات 
در قالــب برنامه هاي گفت وگومحــور در روزنامه ها و 
صداوســیما منتشر مي شــوند که جنبه رپرتاژ داشته و 
اثــر تبلیغي دارند، چراکه برخي مــردم تصور مي کنند 
پزشــکي که در رســانه ملي درباره موضوع پزشــکي 
صحبــت مي کند، قطعا پزشــک حاذق و برجســته اي 
اســت و بر مبناي همین تصور مراجعــات بیماران به 
مطب پزشــک مذکور به شــدت افزایش پیــدا مي کند؛ 
درحالي که اکثر پزشکاني که در برنامه هاي صداوسیما 
حضور پیدا مي کنند در سطح متوسط هستند.در یکي از 
قرارداد هایي که در شبکه هاي اجتماعي دست به دست 
مي شــود، نام برنامه هاي مختلفي در حوزه سلامت در 
شبکه هاي جام جم، شما، شــبکه آموزش، شبکه دو و 
سه نوشته شده اســت؛ برنامه هایي که حضور پزشك 
در آنها  به عنوان کارشــناس ۸ تا ۱۱ میلیون تومان آب 
مي خورد.گویي حضور پزشــکان در صداوسیما به این 
شیوه به یك رویه و عرف تبدیل شده است و آنها براي 
این کار قراردادي را نیز میان خودشــان تنظیم مي کنند 
قراردادي که به آن شکل و شمایل قانوني نیز مي دهند.
علاوه بر این چندي پیش پزشکي در توییتر قراردادي در 
این زمینه منتشر کرده بود که در آن مبلغ قرارداد براي 
حضور به عنوان کارشــناس در برنامه تلویزیوني «دکتر 
سلام» که از شبکه آموزش پخش مي شود، ۱۰ میلیون 
تومان قید شده بود، قراردادي با چندین ماده و تبصره.

کارشناسان ممنوع الکار
علي فتاحي، معاون انتظامي سازمان نظام پزشکي، 
دراین باره در گفت وگو با «شــرق» مي گویــد «ما بار ها 
در ایــن خصوص با صداوســیما صحبــت کرده ایم و 
بابت این موضــوع از آنها گله داریم. مــا بارها از آنها 
خواســته ایم هنگام دعوت از کارشناسان به تلویزیون 
از فیلتر هاي خاصــي آنها را عبور دهند و هیچ فیلتري 
بهتر از وزارت بهداشــت، نظام پزشــکي و انجمن هاي 
علمي و تخصصي نیســت؛ این ارگان ها کاملا پزشکان 
را مي شناسند و به موضوع اشراف دارند. هفته گذشته 
جلسه  اي با مســئولان صداوسیما داشــتیم که در آن 
جلســه از آنها گله مند شــدیم، حتي به مسئولاني که 

در آن جلســه شــرکت کرده بودند گفتیم ما پزشکي را 
دو ســال از طبابت محروم کــرده بودیم که فرداي آن 
روز به عنوان کارشــناس در تلویزیون حضور پیدا کرده 
بود. وقتي ما پزشکاني را از کار محروم کرده ایم و حتي 
پزشــکي به طور دائم از کار محروم شده است، چطور 
به عنوان کارشــناس در برنامــه تلویزیوني حضور پیدا 
مي کنــد. صداوســیما اطلاعي از پرونده این پزشــکان 
ندارد، به دلیل اینکه پرونده آنها به صورت محرمانه نزد 
ما قرار دارد، به آنها نیز اعــلام کرده ایم آمادگي این را 
داریم که در هر رشته  پزشکي که صداوسیما مي خواهد، 
به آنها کارشــناس معرفي کنیم. ایــن کار، هم به نفع 
صداوســیما و هم بــه نفع مردم جامعه اســت. البته 
پیش از این نیز که ما از آنها گله کرده بودیم، مسئولان 
صداوسیما ابتدا هنگام معرفي کارشناس از ما استعلام 
مي گرفتند، اما با گذشــت زمان باز به همان رویه خود 
بازگشــتند.فتاحي درباره دریافت پول از برخي پزشکان 
براي شــرکت در برنامه هاي تلویزیوني افزود «معنایي 
ندارد که از پزشــکان براي حضــور در برنامه به عنوان 
کارشناس پولي دریافت شود، این کار به چه معناست؟ 
قطعــا باید یک کارشــناس شــرایط علمــي و اخلاق 
حرفه اي داشــته باشد و هر فردي نمي تواند کارشناس 
باشد و فاکتورهاي مختلفي باید در کنار هم قرار بگیرد 
تا فردي بتواند کارشناس شود، آن هم در صداوسیمایي 
که ما اعتقاد داریم یك دانشــگاه ملي اســت و تعداد 
زیادي از مردم به تماشــاي آن مي نشینند و از آن تأثیر 
فوق تخصص جراحي  فاطمي،  مي گیرند».محمدجواد 
پلاستیك و رئیس انجمن ســوختگي ققنوس، یکي از 
پزشکاني اســت که بارها افرادي با او تماس گرفته اند 
و از او خواســته  اند با پرداخت پول به عنوان کارشناس 
در برنامه هــاي تلویزیــون شــرکت کند. این پزشــك 
متخصص که به گفته خودش حاضر به این کار نشــد، 
در این باره به «شرق» مي گوید «قطعا حضور در رسانه و 
شبکه هاي تلویزیوني براي پزشکان بسیار جذاب است 
و به ندرت پزشــکاني پیدا مي شوند که تمایل به حضور 
در این برنامه ها را نداشته باشند، متأسفانه از این تمایل 
سوء استفاده شــده است و حتي شرکت هایي در این باره 
برپــا شــده  اند، پیش از این افــرادي با پزشــکان تماس 
مي گرفتنــد و در ازاي دریافت مبلغي پول از آنها براي 
حضور در برنامه هاي تلویزیوني دعوت مي کردند. آنها 
هنگام مطرح کردن پیشنهادشان مي گفتند ما مي توانیم 
شــما را در شــبکه هاي مختلف و برنامه هاي پر بیننده 
دعوت کنیم که هزینه  شــرکت در هر برنامه بر اســاس 
زمان حضور و نوع برنامه تعیین مي شــد؛ اما شنیده ام 
به تازگــي در قالب هاي رســمي تر از پزشــکان دعوت 
مي کنند و متأســفانه اطلاع دارم برخي از پزشــکان با 

پرداخت هزینه در این برنامه ها شرکت کرده اند».
او درباره اینکه حضــور در این  برنامه ها چه نفعي 
بــراي این پزشــکان دارد، مي گوید «یکي از دوســتانم 
که پزشــك بسیار حاذقي اســت و به عنوان کارشناس 
در برنامه ها شــرکت مي کنــد، مي گفت پس از حضور 

در برنامه هاي تلویزیوني تعــداد بیماران مطبش دو، 
ســه برابر شده اســت. به تصور مردم کارشناساني که 
بــه برنامه هاي صدا وســیما دعوت مي شــوند، افراد 
شــاخصي هســتند؛ به همین خاطر اعتماد خاصي به 
آنها پیدا مي کنند. کارشــناس هایي که در صداوســیما 
دعــوت مي شــوند، دو گروه هســتند: برخــي از آنها 
پزشکان بسیار سرشناس و باســوادي هستند و برخي 
دیگر افرادي هســتند که نه پزشــکان شناخته شده اي 
هســتند و نه کار علمي خاصي در حوزه تخصص شان 
انجام داده  اند؛ اما در این برنامه ها حضور پیدا مي کنند. 
حضور این افراد مشکوك است و باید بررسي شود که 
بر چه اساســي صداوسیما از این افراد براي حضور در 
برنامــه  دعوت کرده اســت».بابک زماني یکي دیگر از 
پزشکاني است که با او تماس گرفته شده است. او نیز 
در این باره به «شــرق» مي گوید «یکي، دو بار در این باره 
با من تماس گرفته شده است. پیش از این من به عنوان 
کارشــناس در برنامه هاي تلویزیوني شرکت مي کردم؛ 
اما از زماني که این پیشنهادها مطرح شد، دیگر در این 
برنامه ها شــرکت نکردم و تا زماني که مطمئن نشوم 
برنامه خبري اســت و جنبه اطلاع رســاني به مردم را 
دارد، در آن شــرکت نمي کنــم. همیشــه تبلیغات در 
کار پزشــکي خلاف بوده است و پزشــکان نباید براي 
کارشــان تبلیغ کنند، ممکن است از پزشکان به عنوان 

کارشــناس در برنامه ها دعوت شود؛ اما اگر قرار باشد 
پزشك پولي براي شــرکت در برنامه پرداخت کند، در 
قالــب تبلیغات قرار مي گیرد».این پزشــك متخصص 
درباره پیشــنهادي که این افراد به پزشــکان مي دهند، 
مي گوید «آنها مي گویند ما براي شما کار هاي مختلف 
تبلیغاتي انجام مي دهیم. اگر بخواهید در برنامه هاي 
رسمي صداوسیما از شــما به عنوان کارشناس دعوت 
مي کنیم. به گفته خودشــان مي توانند در شــبکه ها و 
برنامه هاي مختلف از پزشــکان به عنوان کارشــناس 
دعوت کنند. متأســفانه برخي از همکاران مان هستند 
که چندین ســال اســت با آنها قــرارداد مي بندند و با 
این روش به عنوان کارشــناس در شبکه هاي مختلف 
حضور پیــدا مي کنند؛ تا جایي که اطــلاع دارم بارها از 
طریق انجمن ها با این پزشکان برخورد شده است؛ اما 
متأســفانه این رویه دارد به یك عرف تبدیل مي شود. 
اگر به تابلو هاي پزشــکي دقت کرده باشــید، متوجه 
خواهید شــد همه آنها در ابعاد و یك شکل مشخص 
هستند و به ندرت تابلویي را مي بینید که سایز آن بزرگ  
باشد؛ حتي نســخه ها هم بر اساس استاندارد خاصي 
است، علت آن اســت که همه اینها بر اساس مقررات 
است و خارج از این مقررات تبلیغ محسوب مي شود و 
قاعدتا نظام پزشکي برخورد خواهد کرد. در این مورد 

خاص نیز باید با این افراد برخورد شود».

گزارش «شرق» درباره حضور تبلیغاتي پزشکان در برنامه هاي تلویزیوني
کارشناسی پزشکی پولی

شلم شورباي جهاني علیه ایران 
... و فرهنگ خود را در آن کشــورها گسترده اند که 
این را مي توان در ترکیــب زبان هاي خاورمیانه تا هند 
با زبان هاي بومي کشورهاي غربي به راحتي مشاهده 
کــرد. به عبارت دیگر تحرک مردمي و تداوم مهاجرت 
به ســوي غرب نه تنها در طول تاریخ هرگز از حرکت 
باز نایســتاده بلکــه موجب ترکیب فرهنگــي ایران و 
غرب شــده اســت. امروز ما زبان هاي اروپایي را «هند 
و اروپایي» مي خوانیم و ترکیب نــژادي و زباني ایران 
با کشــورهاي اروپاي شــرقي یک واقعیت انکارناپذیر 
است. مســئله مهاجرت نیز کماکان دامن گیر شرق و 
غرب است تا حدي که ایران یادآوري مي کند اگر اروپا 
به تعهدات خود در برجــام عمل نکند، راه مهاجرت 
به غــرب را براي فلان گروه مهاجرت کرده به ایران باز 
خواهد کرد. با توجه به نکات فوق، دلایل شلم شوربایي 
که امــروز آمریکایي ها درباره ایران درســت کرده اند، 
بسیار روشن است. آنچه ایدئال آمریکاي امروز است، 
این اســت که منطقه ثروتمند خاورمیانه کلا در چنگ 
غــرب آن هم به رهبري آمریکا باشــد و باقي بماند تا 
منابع آن به سود غرب مصادره شود. براي رسیدن به 
این هدف، کشــورهاي منطقه باید همه با هم دشمن 
باشند و براي دفاع از خود از غرب (نه از شرق) اسلحه 
بخرند. سپلشــت هاي خراب شده ســر روحاني زاییده 
همین سیاســت است و ویژه او نیست. هر فرد دیگري 
هم جاي او بود همین فشــارها را باید تحمل مي کرد. 
فراموش نکنید کشورهاي غربي دو گونه رفتار با ایران 
دارند؛ یکي ظاهر قضیه اســت که در نظام رســانه اي 
و تبلیغاتــي دیده مي شــود و ماهیتا تشنج زاســت و 
دیگري آن اســت که در جلسات خصوصي پارلماني 
و کنگره اي خودشان مطرح مي شــود. ایران امروز در 
موضع دفاعي اســت تا در صورت بروز بحران از خود 
دفــاع کند. در چنین موضعي بهتریــن روش برخورد 
با زورگویان ســکوت و حفظ آرامــش همراه با پایش 
دائمي اســت تا صداي طرف مقابل را بشنوند و مبادا 
که صداهاي بلند داخلي، مانع این امر حیاتي شــود. 
بلاهاي دیگري که به صورت طبیعي در سیل، توفان و 
زلزله بر سر ایران آمده و هنوز هم ادامه دارد، منحصر 
به ایران نیست. حتي سهم صدمات وارده به آمریکا به 
مراتب بیشتر از ایران است. باید خونسرد و هوشیار بود 

و تا آنجا که ممکن است از پرحرفي پرهیز کرد.

ادامه از صفحه 2

شریک جرم
۷.  شــریک جــرم بعدی، خود متهــم و اخلاف و 
اســلاف او در دو وزارت آموزش وپــرورش و فرهنگ 
و آمــوزش عالی (علوم، تحقیقــات و فناوری فعلی) 
هستند. آنها اگر فقط بخشی از وصیت نامه درس آموز 
محمدعلی فروغی، نخســت وزیر حکمــت دان را در 
کتب درسی می گنجاندند و خود هم از آموزه های آن 
بهره می بردند، چه بسا دست کم تاریخ سیاسی بعد از 
انقــلاب ما جوری دیگر رقم می خــورد؛ به گونه ای که 
فرزنــدان دهــه ۶۰ به بعد مــا امروز شــاهد تصویر 
مبهوت کننده دســت بندزده معلــم اول خود و ابهت 
شکسته پیش کســوت دولتمرد کشورشان نمی بودند؛ 
هم او کــه نهایــت آرزوی همــه بچه درس خوان ها 
رســیدن به گرد منزلت علمی او بود؛ رتبه اول شریف 
(دانشــگاه صنعتی آریامهر وقــت) و فارغ التحصیل 
نخبه غول دانشــگاهی جهان، ام آی  تــی! فروغی در 
فرازی از آن پندنامــه چنین می گوید: «فرزندان عزیزم 
تصور نکنید از شــما توقع دارم مرتاض باشید و خود 
را از هر تمتع و تنعمی محروم کنید... فقط ســفارش 
من به  شــما این است که در هر مورد از جاده درستی 
و شرافتمندی خارج نشوید و از ننگ و عار احتراز کنید 
و هواهای نفسانی شــما را غافل نکند، مخصوصا در 
معاشــرت با زن احتیاط را از دســت ندهید... بالاخره 
دلبستگی به  زن نباید پیدا کرد، مگر آن زن که شخص 
او را به همســری اختیــار می کنــد و در آن باب هم 

فوق العاده محتاط باید بود».
۸.  به قول انگلیســی ها last but not least آخرین 
ولی نه کم اهمیت ترین مقصر، همه و همه ما هستیم؛ 
اول شــخص جمع! به همین راحتی و ســادگی! این 
به معنای همه تــرک فعل های ما و فعل های ناقص 
ماســت که در این یادداشت نســبتا مفصل به بخش 
اندکی از آن اشارت رفت. آنان که حاکمیت معیارهای 
دوگانه را باب کردند، آنان که برای از میدان به در کردن 
رقیب دســت به هر کار ناپسندی زدند، آنان که واداده 
عشق کاذب شــدند و ارتباطات مخفی برقرار کردند، 
آنــان که آتش بیار معرکه شــدند و قربانی داســتان 
ما را به اســتیصال کشــاندند، آن اعضای شورایی که 
هشدار هم حزبی های این قربانی را نادیده گرفتند و بر 
سپردن کلید پایتخت به دست وی اصرار ورزیدند، آن 
هم حزبی هایی که ســر بزنگاه رفیق گرمابه و گلستان 
خود را رهــا کردند، آن خانمی که ســرزده و پابرهنه 
وارد خلوت خانواده ای جاافتاده شــد، آن رســانه ای 
که آرتیســت بازی درآورد و ازجمله با توهین به خرد 
جمعی فیلم خبری را باســمه ای کرد، آن روزنامه ای 
که بــا گزینش تیتر «شــلیک بــه اصلاحــات»، برای 
ماجرایی چنین تراژیک عقده گشــایی کرد و...؛ همه و 
همه شریک جرم اند.  هرچند مدعی العموم به صورت 
قانونی از قراردادن نام شــرکای جرم در کیفرخواست 
خود معذور است، اما کیفرخواست فراقانونی وجدان 
عمومــی در وقت صدور، آنهــا را از قلم نمی اندازد و 
کســانی را که به دلیل عافیت طلبی و منفعت جویی 
مهر ســکوت بر همه ناراســتی ها زدند، در سرلیست 

خود قرار می دهد. 
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